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Abstract 
Muḥmmad-Karīm Khān Kirmānī (1810-1873) in his Riṣala fī Tazyīf Kitāb Afranjī fī Ḥarakāt 

al-Aflāk (A Treatise on a European Book’s Fraud about the Celestial Motions -April 10, 1853), 

brings an Arabic summary of a Persian translation of a European book. This summary includes 

heliocentrism as well as Cartesian and Newtonian mechanics to explain it, followed by 

Kirmānī’s detailed criticism. Based on the metaphysical principles of space and movement, 

Kirmānī rejects the arguments of heliocentricity and its new mechanical explanations. In 

addition, he does not consider the empirical evidence sufficient to reject geocentrism. In his 

opinion, Cartesian and Newtonian explanations for heliocentrism are not compatible with the 

metaphysical principles of natural motion and the negation of vacuum. Kirmānī creates a 

change in the traditional concept of the orbs by changing the solidity of the heavens and 

accepting their rarity, to respond to heliocentric reasons. In addition, he believes that there is 

empirical evidence for denying the heliocentrism and mobility of the earth. He shows the flaws 

in the supporting experiments on the Earth's mobility. He even refers to the verses of the Qur'an. 

The philosophical-mystical system of Shaykhism was also a motivation to reject the new 

astronomy. Still, Kirmānī did not just emphasize his belief system for his opposition to the new 

astronomy, as did many of his Christian Aristotelian counterparts in the 17th century. 

 

Keywords: Copernicus, Newton, ulama and modern sciences, Muḥammad-Karīm Khān 
Kirmānī, Shaykhism, heliocentrism. 
 
 

 

 

 

 

                                                               
∗ amirgamini@ut.ac.ir 

) nd/4.0/-nc-https://creativecommons.org/licenses/byND 4.0 License (-NC-BY-This is an open access article under the CC

 

7951.148710.22108/MPH.2023.13  
 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2476-3276
mailto:amirgamini@ut.ac.ir
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://mph.ui.ac.ir/article_28439.html


 

 

 



 

 

 

 نامه علمی متافیزیکدوفصل

 055-037 ، ص0417بهار و تابستان(، 73 )پياپي اولشمارة ، شانزدهمسال 

 04/10/0417تاریخ پذیرش:  ،17/18/0411تاریخ وصول: 
 

 )مقالة پژوهشي(

 amirgamini@ut.ac.ir   نویسنده مسئول*

) nd/4.0/-nc-https://creativecommons.org/licenses/byND 4.0 License (-NC-BY-This is an open access article under the CC

 

9587.152210.22108/MPH.2024.13  

 

 

 تقابل مابعدالطبیعۀ ارسطویی و نیوتنی در عصر ناصری:

 خان کرمانی بر نظریۀ خورشیدمرکزی نقد محمدکریم
 

 *اميرمحمد گميني

 ، تهران، ایراندانشگاه تهران ،پژوهشکدة تاریخ علم

 کیده چ

ق( 0127)في تزیيف رتاب أفرنجي في حررات الأفلاک رسدددالدة در  ق(0188 - 0115) خدان ررمدانيمحمددرریم

ن را درارت و نيوتن را آورده و آ ای عربي از رتابي دربارة نظریة خورشيدمررزی و تبيين آن بر اساس مکانيکخلاصه

باوری یاضددير يعةاز مابعدالطبجدید  يریبر اسدداس ت سددباوری يکو مکان يدمررزیخورشدددانيم نقد ررده اسدد م مي

ه قائلان ب یلدلا ،مکان و حرر ارسددطویيِ  يعيِل مابعدالطببر اسدداس اصددو ي،م ررمانه بودشددد یجادا فيثاغورسددي

  یرشو پذ مررزیزمين ين  یرا برا يتجرب یلدلا ررد وها را رد آن یدجد يکيمکدان هدایيينو تب يددمررزیخورشددد

های درارتي و نيوتني برای خورشددديدمررزی با اصدددول به عقيدة او، تبيين مدانسددد نمي يراف خورشددديددمررزی

لب یژگيدر و ييربا تغ يررمانمابعدالطبيعي حرر  طبيعي و ن ي خلأ سددازگار نيسددتندم  رقّ   یرشپذ افلاک و ي صددب

ود او معتقد ببر این، علاوه م تا به دلایل خورشدديدمررزی پاسددخ دهد ررد یجادفلک ا يدر م هوم سددنت ييریتغ ،هاآن

های مؤید حرر  زمين آزمایش دلایلي تجربي نيز برای ن ي خورشيدمررزی و حرر  زمين وجود دارند، و اِشکالات

 ایزهيانگ يخيهمذهب ش يعرفان -ي م نظام فلس دانس را نيز مخالف خورشديدمررزی ميقرآن  یاتاو آ را نشدان دادم

 یبرا سددياری از همتاهای مسدديحي ارسددطویي او در قرن ه دهم ميلادی،ب ي، مانندبود، اما ررمان یدرد نجوم جد یبرا

 منکرد يدخود تأر يدتيفقط بر نظام عق یدمخال   خود با نجوم جد

 

 خان ررماني، شيخيه، خورشيدمررزیمرپرنيک، نيوتن، علما و علوم جدید، محمدرریم واژگان کلیدی:

  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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 خان کرمانی با علوم جدیدمواجهۀ محمدکریم .1

رایج اسدد  ره ت اوت ماهوی علوم جدید و قدیم 

ند در علم قدیم هسدددت دانندد و معتقددرا در روش مي

گرایي فقط نداش  و تجربهمشداهده و رصدد اعتباری 

در علم جدددیددد مبنددا قرار گرفدد  و بر اسددداس آن، 

های جدید علمي اثبات شدددندم اما بسددياری از نظریه

ویژه  اندد در علم قددیم، بهمورخدان علم نشدددان داده

گيری بددا ابزارهدای رصددددی نجوم، رصدددد و اندددازه

جایگاهي اساسي داش  و برتری نجوم خورشيدمررز 

ز مرریي جدید نبود ره نجوم زمينمبتني بر رصددددهدا

م ره شناسي قدیها را تبيين رندم حتي حرر نتواند آن

های عقلي و غيرتجربي بود، در مرحلة مبتني بر تحليل

های جدید متحول نشدددد، بلکه اول به خاطر آزمایش

های ریاضدددي به دسدددتاوردهای خود گاليله با تحليل

ي های محدود به صدددورت فرعرسددديد و از آزمایش

(م آنچه بيشترین ت اوت را 0411روهن، اسدت اده ررد )

ميددان علم قدددیم و جدددیددد ایجدداد ررد، عرضددددة 

بدداوریِ ای جددیدد مبتني بر ریداضددديمدابعددالطبيعدده

افلاطوني در قرن ه دهم ميلادی بود  -فيثداغورسدددي 

(Koyré, 1793 م بددرتددری نددظددریددة 0738 بددرت،؛)

خورشددديددمررز در آن بود رده به گ تة رپرنيک، نظم 

 شد، وتر ميریاضددي و هندسي عالم با آن نظریه عيان

توانسدددد  برای بعزدددي از مررزی نمينظددام زمين

ها، مانند ت اوت حرر  های ریاضددديِ پدیدههماهنگي

سددديدارات سددد لي و علوی، تبييني را عرضددده رندم 

، این دو گروه از سيارات بطلميوس برای تبيين حرر 

دو تمهيد مت اوت را به رار برده بود؛ اما رپرنيک نشان 

داد هيچ ت دداوتي در حرردد  افلدداک این دو گروه از 

گردد و سددديددارات وجود ندددارد، جز آنکدده زمين مي

سدديارات سدد لي داخل مدار زمين، و سدديارات علوی 

هستند، و همين ت اوت رویة حرر   خارج مدار زمين

رندم درسدد  اس  ره بعدها ها را ایجاد ميآنظاهری 

و ترِ تيکمنجماني همچون رپلر از شواهد رصدیِ دقيق

براهه برای تدقيق خورشدديدمررزی است اده رردند، اما 

حتي این شدددواهدد از اثبات خورشددديدمررزی عاجز 

اتي توان با اصلاحبودند؛ زیرا طبق نظر تيکو براهه، مي

حل رردم بعدها، گاليله  مررزی مسددأله رادر نظام زمين

باوری را به شناخ  حررات اشيای زميني ره ریاضدي

تا پيش از آن در قلمرو فلس ة طبيعي ارسطو بود، بسط 

ای جدید به نام داد و همين بده ایجداد مدابعددالطبيعه

ه جدید ر ةباوری منجر شددددم این مابعدالطبيعمکانيک

 تباوری قدیم ریشه داش ، نه فقط اشکالادر ریاضي

حرردد  زمين را برطرک ررد، بلکدده مددابعدددالطبيعددة 

رل برانداخ  و جایگزین آن شددددم ارسدددطویي را به

باوری، حررات درارت نشددان داد بر اسدداس مکانيک

زميني و آسماني همه تح  قوانين عام حرر  هستند 

و غایتي ندارند، و صرفاً با انتقال حرر  از جسمي به 

ن نياز به جسدددم دیگر و تدداوم حرر  اجسدددام بدو

هددای طبيعي، از جملدده توان تمددام پدددیدددهمحرک، مي

چرخش زمين دور خورشديد و افتادن سيبي از آسمان 

را تبيين رردم نيوتن بدا تددوین قوانين دقيق حرر  و 

نيرو و سددپ ، عرضددة قانون ثقل بر اسدداس جا به، 

آخرین ميخ را بر تددابوت طبيعيدداتِ مددابعدددالطبيعي 

 (م 0738برت، ارسطویي روبيد )

امددا فلدداسددد ددة ارسدددطویي قرن ه دددهم ندده بددا 

به  باوریمخورشيدمررزی موافق بودند و نه با مکانيک

عقيددة ایشدددان، علم و مابعدالطبيعة نو ناتوان از تبيين 

دانسددتند عالم به شدديوة عقلاني اسدد م ایشددان نيز مي

تنهدایي به اثبات زمين یا توانندد بدهمشددداهددات نمي

 ,Grantيد مررزی و مکانيک نو منجر شددوند )خورشدد

(م اما طرفداران علم و مابعدالطبيعة جدید نشددان 1984

 –دادند بر اسدداس اصددول مابعدالطبيعي فيثاغورسددي 

توان تبييني از عالم را عرضددده ررد ره با افلاطوني، مي

ها بود در اروپا دان )ره مدتفرض خددای ریاضدددي
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برت، ني را پيدا ررده بود( سدددازگار درآید )طرفددارا

(م در مددابعدددالطبيعددة نو، ندده فقط سدددادگي و 0738

هماهنگي ریاضدددي در رانون توجه بود، بلکه تعاریف 

فزدددا و حرر  نيز تعری ي نو و مطلقاً ریاضدددي پيدا 

رردندم فزدددا دیگر نسدددب  بين اجسدددام مادی نبود 

ای مسددتقل و دارای امتداد گسددتره)ارسددطویي(، بلکه 

حرردد  نيز دیگر بدده طبيعي و قسدددری تعریف  مبود

شددد، بلکه رميتي مبتني بر تغيير در فزددا و زمان نمي

توانسددد  بددون تدداوم علد ، در جه  بود رده مي

 مستقيم تا ابد ادامه یابدم

در قدرن هد دددهم ميلددادی، مخددال ددان اصدددلي 

 داناناز الهيهایي متنوع خورشيدمررزی در اروپا گروه

(م Grant, 1984, p. 4)مشرب بودند مسيحي ارسطویي

هدایي همچون فلاسددد ة اسدددلامي، در ایران نيز گروه

صدددوفيه، شددديخيه، علمای اصدددولي وممم هر ردام به 

های گوناگون، ولي عمدتاً بر اسددداس طبيعياتِ شدديوه

بيعة دالطیي، علم و مابعمنبعث از مابعدالطبيعة ارسددطو

باوری( را رد رردندم با ورود نجوم جدید آن )مکانيک

به ایران در دوران قاجار، بعزددي از فلاسدد ه و علمای 

های ارسدطویي و بطلميوسي ایراني بر اسداس اندیشده

ملا مهدی رایج در آن روزگدار بدا آن مخال   رردندم 

 بر ،المسددتقصددي في الهي ة درق( 0117-0018نراقي )

ا رنظریة چرخش زمين  بطلميوسي،اسداس اشدکالات 

ق( 0705-0155محمدحسدين شهرستاني ) و رد ررد؛

زگار ساارسطویي رایج فلسد ة با این نظریه نشدان داد 

نيسدد ، هرچند هيچ ردام از علما خورشدديدمررزی را 

 گميني،) از نظر دیني و عقيدتي، ن ي و تک ير نکردند

باوری ره از طریق مکانيک (م35-28 ، صددد م0773

فرض فزدددای مطلق ریداضدددي، امکان وجود خلأ را 

آشدددکدار ررده بود، در تقابل صدددریب با مابعدالطبيعة 

                                                               
اندیشه و جایگاه اجتماعي آن دو در مقام ای از برای آشنایي با خلاصه 0

 منگاه رنيد (80-38، ص م 0410به گميني ) رهبران فرقة شيخيه،

دانس ؛ گرف  ره خلأ را محال ميارسدطویي قرار مي

زیرا برای مکان بماهو مکان اصددالتي قائل نبودم زماني 

ق( تح  0771-0151حدود )الملدک ميرزا رده بددی 

این  هایي را درتافيزیک جدید درارتي، پرسددشتأثير م

زمينه از حکيم زنوزی و مدرس حکمي یزدی پرسيد، 

ایشدان بر اساس فلس ة رایج اسلامي آن روزگار پاسخ 

دادنددد، و نيددازی بدده پددذیرش آن احسددداس نکردنددد 

 م(187-181م ص ، 0774 مجتهدی،)

هایي مشدرب رسدالهدانان فلسد ياما برخي از الهي

من رد در نقد نجوم و فيزیک جدید نوشدددتندم شددداید 

خددان ررمدداني از نخسدددتين بتوان گ دد  محمدددرریم

مت کران آن روزگدار بود رده با نجوم و فيزیک جدید 

ها نوش م در واق ، اگر به مواجه شد و نقدهایي بر آن

جدید در دوران  دنبدال جبهدة رویارویي علوم قدیم و

قداجدار بداشددديم، باید آن را نه در آثار مروجان علوم 

ها جددیدد، و نده در آثار علمای اصدددولي ره تا مدت

موضدددعي مشدددخ  در قبدال آن نگرفتندد، بلکه در 

 وجو رنيمم های مخال ان جس نوشته

هایي ره منظومة بدا وجود تمدام انتقدادها و ت اوت

توان اشددد ، ميخان با مشدددائيان دالهياتي محمدرریم

م اهيم اسددداسدددي فلسددد ة طبيعيِ ارسدددطویي را در 

های طبيعياتي او دیدم او ره رهبر فرقة شدديخية نوشددته

هددای یکي از ررمددان بود، تحدد  تددأثير اندددیشدددده

داندان پيش از خود، شددديخ احمد ترین الهيجنجدالي

ای التقاطي و م صل در دس  داش م احسدایي، فلس ه

او با علوم جدید، باید وگوی برای فهم تقدابل و گ  

در ميان  0مبه این جنبه از ت کر فلس ي او توجه داش 

خان ررماني ره ها و رسائل گوناگون محمدرریمرتاب

ها جلد منتشر در ده مکارم الأبرارو  مجموعة رسائلدر 

توان رسائل او را دربارة نجوم جدید شددده اسدد ، مي
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 :یاف 

( )عربي مفي جواب السدديد جواد الکربلائي رسااة   م0

، 22، ج مجموعدة رسدددائلم در 0124صددد ر  01

 م038-38تام ص م ررمان: مطبعة سعادتم بي

في تزیيف رتدداب أفرنجي في حررددات  رساااة ا  م1

مکددارم م در 0127)عربي(م اول رجددب  الددأفلدداک
الابرار: مجموعة مصددن ات العالم الرباني المرحوم 

/عربي، 12م ج الحدداج محمدددرریمخددان الکرمدداني

الغدیر للطباعة والنشددر المحدودة، بصددرة: شددررة 

 م158-075م ص م 0478

م خان ادیب الملکرسدددالده در جواب عبددالعلي م7

 0137 ی القعده  11]دربارة ن ي خلأ[ )فارسددي(م 

مکارم الابرار: مجموعه در مشدددهد رضدددویم در 
مصن ات عالم رباني مرحوم حاج محمدرریمخان 

، بصدددره: «اجوبة مسدددائل مت رقه» 05، ج ررماني

م 0473رة الغدیر للطباعة والنشددر المحدودة، شددر

 م131-158ص م 

مکارم الابرار:  م درروضدددة الدأخبدار والدأحدادیث م4
مصدددن ات العالم الرباني المرحوم الحاج  همجموع

: ه/عربي، بصدددر05م ج محمددرریمخان الکرماني

م 0473، ةالغدیر للطباعة والنشددر المحدود هشددرر

 م405-717ص م 

دو رسالة اول در اوایل سلطن  ها، از ميان این رسداله

اند؛ دوراني ره در آن هنوز ناصرالدین شاه نگاشته شده

علوم جدید در مملک  پا نگرفته بود و مدافعان علوم 

خان را شددروع نکرده جدید هنوز حمله به محمدرریم

بودندم ولي از محتوای این دو رساله معلوم اس  علوم 

ته را پذیرف نها رسديده بود و بسياری آجدید به گوش

یا دچار سردرگمي بودندم دامنة ن و  ررماني در اقشار 

واسطة فرقة شيخيه، تا حدی بود ره  مختلف مردم، به

قمری، اعتزددادالسددلطنه، وزیر علوم و  0131از دهة 

مروج علوم جددیدد در ایران، علنداً به مبارزة فکری با 

 0135خان روی آورد و حتي لازم دید در محمدرریم

 به ظن -ای بر ضددد ررماني بنویسددد تا رسددالهقمری 

سددوادی او را نشددان دهدم دو سال بعد، نيز بي -خود 

 بيني ره ررمانيرا در رد تنجيم یا طال  ةفلک السدددعاد

(م Arjomand, 1997, p. 16مداف  آن بود، منتشر ررد )

سدددوم و  هایهپ  از این زمان بود ره ررماني رسدددال

چهارم را مکتوب رردم به دليل اهميتي ره رسددالة دوم 

در شددناخ  یکي از مناب  ورود نجوم و فيزیک جدید 

ای مجزا، نقش آن در عرضدددة بده ایران دارد، در مقاله

ای عدربدي از تددبدديددين درددارتي و نيوتني تدرجدمدده

(م 0410گميني، ایم )خورشدديدمررزی را بررسددي ررده

در مقدالدة حاضدددر، محتوای نقدهای ررماني به آن را 

رنيم و نشان خواهيم داد چگونه این تقابل بررسدي مي

به تقابلي فلس ي بر سر مابعدالطبيعة حرر  و سکون 

  به توانسرشدديده شد؛ تقابلي ره شواهد تجربي نمي

 آن فيصله دهدم 

 

کتاب فرنگی در خان کرمانی و رد محمددکریم .3
 حرکت افلاک

ه ب في تزیيف رتاب أفرنجي في حررات الأفلاکرسالة 

 ,Arjomandزبان عربي و شدددامل دو بخش اسددد  )

ای از نجوم جدید و تبيين (م بخش اول خلاصدده1997

درارتي و نيوتني آن، و دو آزمایش برای تأیيد حرر  

ها و بحث و بررسددي زمين؛ و بخش دوم پاسددخ به آن

منب  آگاهي ررماني از  ،ظاهراً آن رساله اس م محتوای 

ره  اسددد  بوده «رتدابي»، تدا آن زمداننجوم جددیدد 

و طبق  بود برادرش، خسدددروخدان، برایش فرسدددتاده

بدده  فرنگيای بود از یکي از رتدب ترجمده ،ادعدای او

ای از محتوای آن را به ره ررماني خلاصه فارسيزبان 

 ، صم[ق0127] ق0478 ررماني،) عربي آورده اسدد 
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   0م(110

رتاب ررمداني بعدد از نقدل ترجمدة عربي خود از 
رندم پيش از نقد، او مقدماتي را ، آن را نقد ميأفرنجي

؛ «ماهي  جسمم »0رند: در قالب چند اصدل مطر  مي

م 7؛ «اقسددام جسددم و اینکه فلک نيز جسددم اسدد م »1

م 4؛ «ای در آن محال اسددد وجود مکدان بددون ماده»

تقسدديم م »5؛ «رندخودی حرر  نميخودیجسددم به»

م 5؛ و «س حرر  به طبيعي و ن سداني بدون تحقيق ا

ن پ  از بيان ای«م رندتر حرر  ميجسم لطيف سری »

اصول در مقدمة خود، طي یازده فصل، انتقادهای خود 

 آورد:مي رتاب افرنجيهای مختلف را بر بخش

 علمای فرنگ برای نظر خود برهان قطعي ندارندم م0

دلددایددل عقلي و اخبددار الهي و اوليددای او بر این  م1

 مطلبم

في  و لطافتي رمتر از زمين و عناصدددر آن شددد ا م7

افلاک دارند، پ  حرر  از آنِ افلاک اسددد ، نه 

 عناصرم

در اِشددکال عقيدة درارت ره معتقد اس  زمين با  م4

مادة نرمِ حامل آن و سددارن نسددب  به آن، مانند 

 رندمرشتي در نهرِ جاری حرر  مي

دهد عناصددر زماني ره سددرع  تجربه نشددان مي م5

حرک بددا شدددوندددم پ ، این گيرنددد؛ گرم ميمي

 مخواندگویند نميحرر  زمين با سرعتي ره مي

 طب گوید اجسددام و زمين بهرد نظر رسددي ره مي م2

 رنندمحرر  مي

حرر  افلاک منظم و موافق هم اس ، ولي زمين  م3

 چنين نيس م

اگر زمين حرر  روزانه داشدد ، هوا هميشدده در  م8

ررد، ولي مشددداهده خلاک یک جه  حرر  مي

                                                               
بازترجمة آن رساله به فارسي و تحليلي از محتوای آن را در گميني  0

 ( ببينيدم0410)

 این اس م

ابطال نظر مررزی  خورشيد و  وجهي دیگر برای م7

طور ره اسدد  ره سددتارگان آن سددکون آن، این

بدديددنيم در روچکي و بزرگي تغيير زیددادی مددي

رنندد، در حدالي رده اگر زمين بگردد، باید به نمي

ها نزدیک و دور شددود و این مسددتلزم بزر  و آن

 ها اس مروچک دیده شدن آن

 همایگي این اسدددتدلال ره خورشددديد زمين را ببي م01

رند و زمين ميل دارد در سدددوی خود جدذب مي

جه  قائم بر شعاع واصل آن و خورشيد حرر  

 رندم

 خطای ایشان دربارة استدلال به منارة توخاليم م00

پ  از این انتقددادات، ررمدداني بخشدددي را بددا عنوان 

 رند:در ه   فصل اضافه مي« خاتمه»

پروردگار و پدر  جنبة اجسددام بسدديط و لطيف، از م0

ای حيات و حرر  دارند، و عناصدددر بودن، اقتزددد

چگال و ردر از جنبة ن   و مادر بودن، اقتزدددای 

 مر  و سکونم

جسدم بسديط و همگن اقتزدای شکل بسيط، یعني  م1

 رره داردم

افلاک اجسامي نرم و لطيف هستند ره خرق و التيام  م7

 پذیرندممي

 رم و زیاد در خلق  حکيم راه نداردم م4

طب  د بههر فلک بسددديطي لازم اسددد  در حيّز خو م5

 حرر  رندم

ها و ها مزاجبسدداط  افلاک نسددبي اسدد  و در آن م2

 طبای  مختلف وجود دارندم

آنچه در فصددول قبل ثاب  شددد، حکمای اسددلام و  م3

ارسدددطو و بطلميوس هم بر همدان طریق بودند، و 
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 رسانندماختلافات جزئي به اصل مطلب ضرر نمي

 و رد آن به 0فورو در پایان، بخشي دیگر دربارة آونگ

متن افزوده شدده اس م بدیهي اس ، در مقالة حاضر، 

مجددال آن نيسددد  ردده تمددام انتقددادهددا و اظهددارات 

خان ررماني در این رسداله را بررسي رنيم؛ محمدرریم

و  رنيمها را بررسي ميبنابراین، در ادامه بخشدي از آن

هدا یددا دهيم در این انتقددادهدا چدده نوآورینشدددان مي

شددوند و در ی قبل دیده ميهاهایي به فلسدد هوفاداری

مقایسه با مخال ان نجوم جدید در اروپای قرن ه دهم 

آیندم هایي به چشددم ميها یا شددباه اروپا، چه ت اوت

ها به این خاطر اس  ره از این مقایسة او با این گروه

هددای ویژة مواجهدده بددا نجوم توان ویژگيطریق، مي

بي جددیدد در ایران را در مقدایسددده بدا همتداهای غر

 بازشناخ م

 

 کرمانی و دلایل نظریۀ خورشیدمرکزی .4

 جویی در تعداد افلاک. صرفه4-1

اوت را به توضيب ت  تزیيف رسالةررماني فصل اول 

دانان اختصاص روش خود با روش منجمان و ریاضي

به باور (م 118-112م ق، ص 0478ررماني، ) دهدمي

یقيني « اصدددحاب هي  »دانان و او، روش ریاضدددي

رننددد آنچدده در هددا همگي اقرار مينيسددد ؛ زیرا آن

یا فرضيات اس  و « تخيلات»اند هایشدان آوردهرتاب

دهند ایشدان صرفاً نشان ميم ها ندارندبرهاني برای آن

شود؛ ها هم نتيجه ميشده، از فرضية آنمشداهده« آثار»

هایي دیگر هم آورد توان فرضيهدانند ميميولي خود 

اگر به ایشددان بگویي : »ره همان آثار را داشددته باشددند

گویند محتمل شددداید هزار فلک روی هم باشدددند، مي

اسد ، یا اگر بگویي شاید رمتر از آنچه فرض رردید 

(م 113م همان، ص« )گویند محتمل اسدد باشددد، مي

                                                               
0 Foucault pendulum 

توان در بعزددي از آثار هي   ن را ميمشددابه این سددخ

الدین شيرازی دوران اسدلامي یاف م برای نمونه، قطب

 نویسد:مي اختيارات مظ ریدر 

اند ره نداشدددته یزنبه فلک آن اند ره جا ینپ  ا

، امدا در جانب رثرت قط  بداشدددد ینرمتر از ا

 یافلک نهم  یم چه محتمل اسدد  ره بالايسدد ن

شدديرازی، ) باشددد یگرد يفلک قمر افلار يبشدد

 (م1[015، ]0411

ررماني به پيروی از دیدگاه فلسد ي، روش درس  

بيّن و »های عقليِ دانسددد  ره ابتدا با برهانرا آن مي

ای اثبات شود، آنگاه منجمان درسدتيِ فرضديه« بدیهي

ها و مقادیر ریاضدددي آن اظهارنظر رنندم دربارة ویژگي

توانند نشددان دهند چه ، منجمان صددرفاً ميبه عقيدة او

ای با مشدداهدات سازگار اس ، نه اینکه آن را فرضدديه

: دپرسددميم اثبات رارِ برهان عقلي اسدد م اثبات رنند

ر  دليلي برای حر[ پيروان رپرنيک]بنگر آیا ایشددان »

زمين و محال بودن سکون آن دارند یا نه؟ هرگز هرگز 

بده گمان (م 118، صم ق0478 ررمداني،« )نددارندد

 «موافق حساب»گویند صرفاً چون ررماني، ایشددان مي

 م اس ، باید پذیرف 

اصلي  دليلانتقاد ررماني بسدديار شددبيه اس  به 

اسدددقف مأمور  ،م(0240-0541راردینال بلارمينه )

رسددديدددگي بدده آرای گدداليلدده، در مخددال دد  بددا 

خورشددديددمررزی: او نيز بر اسددداس دلدایل لمّيِ 

مررزی را صدددحيب و نجوم را در زمين ،فلسددد ي

 ،هبلارمين از نظردانس م رشددف حقيق  ناتوان مي

ردده بتواننددد  هددای مختلف نجومي هميننظریدده

 ها را به نظم در بياورند و نجات دهند رافيپدیده

توانند سددداختار مي هاررد نظریهادعا  ، و نبایدبود

 داخل قلاب شمارة بند در نسخة مصحَّّب هستندماعداد  1
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-Mcmullin, 1998, pp. 278)عدالم را تعيين رنند 

(م این اختلاک ميان علوم ریاضدددي و فلسددد ة 279

قرون ميددانددة طبيعي تددازه نبود و در تدداریخ علم 

پيش از گاليله و بلارمينه و  اسدددلامي و مسددديحي،

، 0783 ي،همدان يمعصومشده داشد  )ررماني ری

اجازة ای رده بيدر مقددمده 0ابزیدانددر (م 71م ص

 دربارة گردش افلاک آسددمانيِنویسددنده بر رتابِ 

گيری رپرنيک نوشدد  تا از مخال   فلاسدد ه پيش

 رند، اظهار داش : 
صدددناع  ]نجوم[،  ینا ،روشدددن اسددد  اًرامل

ناهنجار به  یاز علل حررات ظاهر يقد ،حقبده

در  یاس م و اگر علل متعدد اطلاعيطور رامل ب

ه را قان  رنند ر يرس يس قرار ن آیند،يتصور م

 یبرا ي رادرسدددت ی، بلکه صدددرفاً مبنااند يواقع

هر چند  رهم ارنون رننديمحداسدددبدات فراهم م

 هایيهحرر  واحد فرض یک یبرا باروق  یک 

 مررز وافلاک خارج مثل) شوديعرضه م يمختل 

 يان(، منجم از ميدحرر  خورشددد یبرا یرتددو

 يلسوکاما ف گزیند،يرا برم ینترها سدادهآن ةهم

 يق ره از حق رندياحتمدالداً آن را جسدددتجو م

-Koyré, 1973, pp. 36) داشدته باشددد یابهره

 (م37

ميانة اسددلامي و  در طول تاریخ علم، در یونان و قرون

انان بر دمسيحي، اختلافي عميق ميان فلاس ه و ریاضي

مي ل)های فلس ي و ریاضي سر حجي  و اعتبار روش

بطلميوس روش فلاسددد ه را م وجود داشددد ( و اني

( و ارسطو Toomer, 1984, p. 36دانس  )اعتبار ميبي

 معصدددوميخوانددد )مي روش منجمددان را غيرطبيعي

امددا ایددن اخددتددلدداکِ (م 04م ص، 0783 هددمدددانددي،

شدناختي معمولاً به اختلافات اسدداسي در مسائل روش

                                                               
0 Andreas Osiander 

مررزی هر دو گروه بدده زمين؛ شددددنجومي منجر نمي

 ممعتقد بودند و بر سددر مسددائل جزئي اختلاک داشددتند

های خود را به ضدددرر اصدددول منجمان گاهي دریاف 

ي صدرفراترردند و گاهي برعک  )ارسطویي ح ظ مي

اما رپرنيک بر اسددداس مابعدالطبيعة  ؛(0410و گميني، 

باوری، به نظری بسدديار مت اوت با فلاسدد ه و ریاضددي

منجمان قدیم رسيده بود؛ هرچند هنوز دربارة وجود و 

و در پيروی از  حررد  افلداک تاب  نظر ایشدددان بود

رو و روش و جزئيدداتِ محدداسدددبدداتِ نجومي دنبددالدده

ة م طبق مابعدالطبيعشددس  بطلميوس محسوب ميهم

توان بر اسددداس روش اني نظام باوری، ميریداضدددي

ریاضدي عالم را رشف ررد، مشرو  بر آنکه نظامي را 

 ترتر و هماهنگبرگزینيم ره از لحاظ ریاضدددي سددداده

ن را بر دان اسدد  و جهااسدد ؛ زیرا خداوند ریاضددي

ترین نظام ریاضي ممکن ترین و هماهنگاسداس ساده

م البتدده در (Koyré, 1973, p. 31خلق ررده اسددد  )

نجوم بطلميوسدددي نيز توجده بده سدددادگي به معنای 

در قجویي در تعداد افلاک مطر  بود، ولي نه آنصرفه

 ره به خورشيدمررزی منجر شودم

چقدر با آثار هي   دوران معلوم نيسددد  ررمداني 

يروی پدانان نيز به اسدلامي آشنا بوده اس ؛ زیرا هي  

از بطلميوس، معتقدد بودندد باید هي تي را برای افلاک 

تر باشدم ایشان در بعزي از آثار خود برگزید ره سداده

بودند باید تعداد افلاک تا جایي ره  صدددراح  گ تهبه

ن از ميا مجسطي بطلميوس درم امکان دارد رمتر باشد

دو مدل فرضي برای خورشيد، آني را انتخاب ررد ره 

م بود« ترسددداده»تعددداد دوایر رمتری داشددد ؛ زیرا 

صدددراحد  از حذک الددین شددديرازی هم بدهقطدب

 هایگ   و هي  سخن مي« بسداط »و « مالایبحتاج»

دانسددد ، مگر آنکه دليلي مي« بهتر»با افلاک رمتر را 
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 & Gamini) بدداشدددد اررد برای افلدداک بيشدددتر در

Sadrforati, 2022)الدین، با وجود آنچه در بالا م قطب

از او نقل شد، دربارة دليل منجمان برای ارت ا به هش  

 نویسد:فلک برای حرر  سيارات و ستارگان، مي

بدان ره ارت ا به ثامن نه به جه  آن رردند ره  و

]سددديارات[  یشدددانو عروض ا يحررد  طول

 ایيقهم چه اگر در هزار سال دقشددديمختلف نم

ت اوت رند، ردام رصددد به ضبط آن وفا رند؟ و 

د، چه حرر  بوَّ یکنده به جه  آن ره همه را 

لازم مشددترک باشندم  یکره مختل ات در  یدشددا

ر ره د یمنقل ررد طلميوسبل به جه  آنکه از ب

و   ،يسن ،نباشد يهره محتاجٌ ال يفزل یاتسماو

واجب بود و  یشانا يشقاعده پ ینا ی چون رعا

فلک، به سدددبب اتحاد  یکاثبات ثابتات همه در 

، 0411 شيرازی،) رردند  ی حرر  ممکن، رعا

 م([70]

تر بودن نظام بنابراین، حذک افلاکِ اضدددافه و سددداده

اصدددلي بود ره در سدددن  علم هي   قدیم هم مدنظر 

یم به این دانان قداما رپرنيک بسيار بيشتر از هي   ؛بود

قدددر ردده بدده عرضددددة نظریددة اصددددل بهددا داد، آن

؛ زیرا با فرض حرر  زمين، خورشيدمررزی منجر شد

اهراً، ظ دیگر به افلاک تدویر بطلميوسدددي نيازی نبودم

ز دانس  اررماني با وجود آشدنایي با نجوم قدیم، نمي

ز اک و ن ي مالایحتاج  ازمان بطلميوس، رمتر بودن افل

اصول این علم بوده اس م در نتيجه، تأريد رپرنيک بر 

رسالة  3م این اصل در بند این اصل را مهم تلقي نکرد
 چنين آمده بود: افرنجي

عل  حرر  مستقيم و  ]رپرنيک[ سدپ  یادآور شد:

 توقف و حرر  ،توقف و بازگش  ستارگان و سپ 

ن ناظر و اجزای ها و وقوع سدددتارگان بيمسدددتقيم آن

 فلک البروج همين حرر  زمين بر دایرة سالانه اس 

                                                               
0 Georg Joachim Rheticus 

1 Bartholomew Amicus (1562—1649) 

، صم 0410 گميني]نده افلاک تدویر بطلميوسدددي[ )

  م(83
، شددداگرد رپرنيک و مداف  و مروج 0گ ور  رتيکوس

ار ره پيش از انتش روای  نخسدتيننظریة او، در رتاب 

 منتشر شد، نوش : دربارة گردش افلاک آسماني

هر سدال در استقام ، توقف، رجع ،  ياراتسد

م شدددونددديم یدددهد يناز زم یو دور یکينزد در

 ياراترا به خود سددد هایدهپد ینا ینکها یجابده

طور ره استادم نشان آن توانيم،يم يم،نسدب  ده

ين فلک زم یکنواخ بر اسدداس حرر   دهد،يم

در  ديبا استقرار خورش یعني؛ رنيم يينتب ها راآن

دور آن  ينچرخش زم عوض،مررز عددالم و در 

 بيهوده رار يع طبممم مررزفلدک خدارج یدکبر 

و خالق ما آن اندازه خردمند اسدد  ره  رند،ينم

راربرد ندارد،  یدکفقط  یشهر رددام از ردارهدا

 يشددتری راب یراربردها عمدتاً یاسدده  یابلکه دو 

 بينيم،يور ره مطبرشمردم همان آن یبرا توانيم

  نهایيب یباً[ تقریجاد]ا یبرا ينحرر  زم یدک

 م(Koyré, 1973, p. 31) اس  يراف یدهپد

این سددادگي به چشددم همتاهای ارسددطویي مسدديحي 

زیرا بده عقيددة ایشدددان نظریة ، آمددررمداني هم نمي

 از تر نبود، بلکه با برداشتن زمينرپرنيک نه فقط ساده

ای هنگ   حتي طبيع  سدددقو  مررز عالم به هزینه

 1آميکوسم اجسدام به سم  زمين را نادیده گرفته بود

معنا اسددد  رارهایي ره با چيزهای رمتر بي»گ  : مي

 ,Grant« )شدددني هسددتند با چيزهای بيشددتر بشددوند

1984, p. 58حرردد  زمين »، 7(م بدده نظر ریچيولي

بالا و پایين رفتن اجسددام را در عالم در حرر  سددادة 

 ,Grant) «گيرد و بنابراین، نباید پذیرفته شودنظر نمي

1984, p. 40, n. 149م) 

در واق ، منتقدان همان حربة سددادگي را بر ضددد 

7 Giovanni Battista Riccioli (1598-1671) 
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بردندم حق هم داشتند؛ زیرا درس  رپرنيک به رار مي

ي از تر بود، ولسادهای اس  ره نظریة رپرنيک از جنبه

هایي اضدددافه در ها و فرضهای دیگر پيچيدگيجنبده

 هایجویانه نبودم در عبارتآورد ره هيچ صرفهرار مي

شددود ره او اصددل سادگي را به این ررماني، دیده نمي

 ةنقط علاوه،شدديوه عليه رپرنيک به رار برده باشدددم به 

 ؛ودافلاک نب تعداد رردن فقط در رم يکقوت رپرن

 وةيبه ش يرالمسحل اشکال معدل یاو خود برا یراز

 0خود افزود، ي  به هچندد فلک منجمدان مراغده 

 اضدديِیر يهماهنگ ييناو در تب ياصددل یبلکه برتر

بود ره در نظام داخلي و خارجي  ياراتحررات س

رسدددالة ای رده در ؛ نکتدهنبود يشددددن مررزينزم

ن ز آتب  ررماني ابه آن اشدداره نشددده و به افرنجي

 اطلاع بودمبي

خلاصده اینکه ررماني معقد بود برای سکون زمين 

دليل عقلانيِ ارسدطویي داریم، و دلایل ریاضي و اصل 

توانند چيزی را اثبات رنندم اختلاک بر سر سادگي نمي

ها قبل در های فلس ي و ریاضي، از قرنحجي  روش

شودم در بسياری آثار هي   در تمدن اسدلامي دیده مي

های ارسددطویي و هایي دربارة برهاناین آثار، بحثاز 

دام رهيچ م بطلميوسي برای سکون زمين وجود داش 

از نویسدددنددگان این آثار از حرر  زمين دفاع نکرده 

ها برای اثبات بودندد؛ ولي بر سدددر اینکده ردام برهان

برهان م سددکون زمين درسددد  هسددتند، اختلاک بود

برهاني لمّي و  ررمداني برای سدددکون زمين، در واق ،

ها پيش از او، نصيرالدین مابعدالطبيعي اسد  ره سدال

طوسددي آن را تنها دليل قابل قبول برای سددکون زمين 

                                                               
مراغه طبق های غيربطلميوسددي عرضددة مدل ،لازم به توضدديب اسدد  0

برای  مل توضيب اس ، یعني ظراف  قاباصدل سدادگي معنایي دیگر از

 منگاه رنيد (0411بحث بيشتر در این زمينه به گميني )
1 Nicole Oresme (c. 1323 – 1382) 

تقد ، معالتذررة في الهي ةطوسي در رتاب م دانسد مي

یعني عقب نماندن اشياء  -دانان بود دلایل انيِ ریاضي

برای اثبات سکون آن رافي نيس ؛  -از حرر  زمين 

توان فرض ررد هوا اجسدددام را همراه زمين زیرا مي

در سدددندد   (مRagep, 2001؛0770گميني )آورد مي

ای مشابه رسيده بود به نتيجه 1اورم مسيحي نيز، نيکول

(Grant, 1984, p. 35م)  به عقيدة طوسددي و به تب  او

ررماني، تنها برهان برای اثبات سدددکون زمين اصدددل 

ني یع، اسددد «  ات مبدأ ميل مسدددتقيم»مابعدالطبيعي 

اینکه حرر  طبيعي و  اتي خاک و زمين مسددتقيم به 

توان (؛ بنابراین، نمي0777برخواه، سم  پایين اس  )

زمينِ سدددنگي حرردد  طبيعي دیگری هم  فرض ررد

تيکو براهه هم گ ته  7مداشته باشد و دور خود بچرخد

بود: ناممکن اسددد  ره عنصدددری دو حرر  طبيعي 

 ,Grantرنند )داشدددتده باشدددد، چون با هم تلاقي مي

1984, p. 43 حرر  اجسام »رپرنيک معتقد بود: اما (م

عالم دو جزء دارد: یعني سداقط و ساعد در چارچوب 

 ,Grant« )هميشده ترريبي از مسدتقيم و مستدیر اس 

1984, p. 35معتقد  ،(م ررماني به تبعي  از فلس ة قدیم

توان فرض ررد اجسدددام دو حرردد  طبيعيِ بود نمي

اما  ؛چرخشدي و مسدتقيم به سدم  مررز داشته باشند

 رر  زمين و سدددکونرپرنيک نيز دليلي عقلاني بر ح

 افلاک داش  ره ررماني آن را نقد رردم

 

 . سنگینی و سبکی زمین و افلاک4-2

حرر  فلک »، فرض رتاب افرنجي 2در ابتدای بند 

 از فرض« بعيدتر»را به دور زمين « اطل  با آن عظم 

حرر  زمين دانسدددته و مدعي شدددده بود ره برتری 

الدین شديرازی از شاگردان طوسي، با او مخالف بود: او برهان قطب 7 

 ،گميني) دانسددد ررد و دلایل تجربي را رافي ميفلسددد ي را رد مي

الدین را در آثار ماستریوس و بلوتوس در قطب عين اسدتدلال(م 0770

 (Grant, 1984, pp. 38-39توان دید )مي ،نقدی ره بر گاليله نوشتند
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اسدد  مررزی همين نظریة خورشدديدمررزی بر زمين

در   0پيش از این، مریددک م(82، صم 0410 ،ينيگم)

، این استدلال را به علم النجومق در رسالة 0153سال 

 خلاک عقل و»این شددکل به ایرانيان معرفي ررده بود: 

حکم  اسددد  ره رل عالميان دور این زمين روچک 

این استدلال (م 000، صم 0777 ،یيطباطبا« )را بگردند

شده از یکي از دلایل رپرنيک برای اثبات شدکلي ساده

 آسمان ره 1مکان پرسيد چرااو ميم حرر  زمين اس 

 سارن زمين، یعني ،7متمکّن و رند حرر  باید اسد ،

این اسددتدلال نه فقط راملاً فلس ي اس ، بلکه  باشددد؟

ارسدددطویي اسددد ی رپرنيک طبق فلسددد ة ارسدددطو، 

الافلاک )آخرین فلک در هي   قدیم( را نه فقط فلدک

فلکي بسددديار بزر ، بلکه مرج ِ تمام حررات داخل 

معنا اسدد  ره گ   بيدانسدد ؛ بنابراین، ميجهان مي

 .Koyré, 1973, pمرج ِ حرر  خود متحرک باشد )

 (م55

مررزگرایان عک  این بودم امدا اسدددتددلدال زمين

ای ، برمجسطيخود و بطلميوس در  فيزیکارسطو در 

اثبات سکون زمين گ ته بودند: پذیرش چرخش زمينِ 

  ارسطو،سدنگين به جای افلاکِ سدبک دشدوار اسد  )

 ,Toomer, 1984؛ 788-0/785، ص م 0414/0784

p. 45 م ظاهراً، منجمان جهان اسددلام این اسددتدلال را)

 - قانون مسعودیپسدندیدندم ابوریحان بيروني در نمي

ا این اسددتدلال ر -با اینکه به سددکون زمين معتقد بود 

فلاسدد ه معمولاً افلاک را نه سددبک و نه زیرا نقد ررد؛ 

و ( 30-31، ص م 0771 ،یقلندر) دانستندسنگين مي

توان از این نتيجدده گرفدد  ردده طبق نظر بيروني، نمي

                                                               
0 James Liman Merrik 

1 locus 

7 locatum 

 منگاه رنيد (21-57 م ص ،0770برای ت صيل بيشتر به گميني ) 4 

 دليل اس  ره زمين باید سدارن باشددم شاید به همين

های اثبات این اسدددتددلال را دیگر در ميان اسدددتدلال

هدای هي   تمدن اسدددلامي سدددکون زمين در رتداب

برخي از  ،قرن ه دددهم یدر اروپدداامددا   4مبينيمنمي

روی  الاستدل به این يکدر مخال   با رپرن یيانارسطو

ررماني نيز این  (مKoyré, 1973, pp. 55-56) آوردند

را به رار گرف ؛ اما به این شدديوه ره اثبات  اسددتدلال

ها ررد افلاک رقيق هستند و بنابراین، فرض حرر  آن

 حرر  زمين اس متر از فرض راح 

طبق علم هي   قدیم، تمام آسمان با افلاک پر شده 

دادندم ایشددان بود و این افلاک سدديارات را حرر  مي

عاملي دیگر برای تبيين دیناميک حررات سددديارات به 

رای بنابراین، ب ؛شناختنداین شيوة منظم و هندسي نمي

اینکه افلاک بتوانند سدديارات را حرر  دهند، لازم بود 

 نا،يسددد ابنناپذیر باشدددند )ب و محکم و خرقصدددل

؛ 70-82، 81، صدد م 0771 ،یقلندر؛ 1/18، ق0415

(م نصدديرالدین طوسي در 0410صدددرفراتي و گميني، 

اک افل»نویسدددد: مي التذررة في الهي ةمقددمات رتاب 

پذیرند، بزر  و روچک و متخلخل خرق و التيام نمي

 (مRagep, 1993, p. 101« )شوندو چگال نمي

ای افلاک تبصدددره امدا ررمداني دربارة این ویژگي

بعيد بودن حرر  افلاکِ »داشددد : او برای پاسدددخ به 

تمه را به ، فصدلِ سوم خا«جای زمينِ روچکعظيم به

بحث دربارة رقّ  یا غلظ  افلاک اختصددداص دادم او 

والتيام در افلاک هس ، ولي نه امکان خرق»معتقد بود 

 ،يررمان« )حسدددب عادت و طبيع  باشدددداینکده به

(م برای مثدال، بددن پيامبران هنگام 157، صم ق0478

او بر اساس مشاهدة  5ها شدودمتواند وارد آنعروج مي

یکي از اشدددکالات رلامي اعتقاد به افلاک صدددلب و ن و ناپذیر در  5 

جهان اسدلام، تعارض این م هوم با معراج جسماني پيامبران به آسمان 

ابداعات (م م هوم جسددم هورقِليایي از 0772 و داریني، رضددویبود )

ج امکان معرا ،شيخ احمد احسایي برای تبيين معاد جسماني و همچنين
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نور ستارگان، استدلال ررد افلاک بسيار رقيق و لطيف 

تر از مادة عناصددر ]زمين[ مادة افلاک لطيف»هسددتند: 

اس ، زیرا اگر مثلاً مساف  زیادی از هوا مترارم شود، 

 افلاک ره حالي در 0«مپوشاندنورها]ی ستارگان[ را مي

 را خود پشدد  سددتارگان نور عظمتشددان، وجود با

پوشانندم او در ضمن اصل دوم نيز تأريد ررده بود نمي

اقرار دارند مدار »رده پيروان نظریة خورشددديدمررزی 

ای اسددد ، در زمين نسدددب  به فلک البروج مثل نقطه

حدالي رده توجده نددارندد بين هوا و آن فلک، افلاکِ 

اندم بنابراین، افلاک از هوا و آتش ضدددخيم قرار گرفته

-117صدد م  ق،0478 ،يررمان) 1«ترندبسدديار رقيق

ای دیگر چنين (م آنگدداه بدداز بر اسددداس تجربدده101

 رند:استدلال مي
ای رده اگر مدادة غليط را حرر  دهيم، و تجربده ررده

رند، نسدددبد  بده مادة رقيق سدددرع  رمتری پيدا مي

طور ره سرع  آب از خاک بيشتر اس  و سرع  همان

هوا از آب بيشترم ]ممم[ بنابراین محرک حرر  افلاک هر 

تواند حرر  دهد تا زمين چه باشددد، آن را بيشددتر مي

سدداليانة زمين هم، اگر عنصددری را ممم بر فرض حرر  

شود زمين با مدار زحل یا مریخ مقایسه شود، معلوم مي

تر از مدار زمين اس  و با این مدار آن دو بسديار بزر 

پيمدایندد رده اگر با وجود، مددار خود را در مددتي مي

مقایسددده شدددود،  -بر فرض قبول آن  –حرر  زمين 

 شدود ره سددرع  آن دو بسيار بيشتر از زمينمعلوم مي

ها بيشددتر اسدد ، معلوم اسدد م و همين ره سددرع  آن

تر از زمين اند و حيّز ]= مکان طبيعي[ شود ره رقيقمي

ها خلاک حيّز زمين اسدد  ره در پایين اسدد ؛ و به آن

، ق0478 ،يررماناین لحاظ، بالاتر از حيّز آتش اسدد  )

                                                               
-45 ، صدد م0787 ،یباقرجسددماني پيامبر در افلاکِ جسددماني بود )

سم ررد ره ج(م او معراج جسماني پيامبر را به این صورت تبيين مي42

جسم  فقطیعني  ،شودپيامبر بعد از عروج به آسدمان بسديار لطيف مي

براهين ]عدم[ »رند: اضدددافه مي ،ماندم سدددپ او باقي مي« هورقِليایي»

(م 48-43 تا، صدد مبي ،يتنکابن« )والتيام از خلل خالي نيسدد خرق

شود ررماني در ن ي صلبي  افلاک تح  تأثير احسایي بوده معلوم مي

 اس م

 (م101صم 

تجربي نشدددان بنابراین، ررماني بر اسددداس دلایل 

پ  با توجه به  7دهد افلاک بسددديار رقيق هسدددتندممي

غلظ  و سددنگيني زمين، حرر  آن بسدديار بعيدتر از 

ررماني ره در  در واق ، حررد  افلداک رقيق اسددد م

قسددمتي از رسدداله مدعي بود فقط اسددتدلال عقلاني 

تواند هي   عالم را تعيين رند، در اینجا برای جن  مي

وني اشکالي را ره بيرآورد و افلاک استدلالي تجربي مي

 رندمبر آن استدلال گرفته بود، رف  مي

باید در اینجا به دو معنای مت اوت از سبکي توجه 

نگيني نزد فلاس ة مشاء بر اساس سدبکي و سم داشد 

ان شددموقعي  اجسددام نسددب  به حيّز یا مکان طبيعي

اجسددام سددبک (م 0777برخواه، ) شدددندتعریف مي

شدند ره طبعاً به حرر  به سم  اجسامي دانسته مي

بالا تمایل دارند و اجسددام سددنگين طبعاً به حرر  به 

ز عالم تمایل دارند؛ یعني سدددم  پایين، یعني به مرر

هددا و حرردد  سدددبکي و سدددنگيني از منظر ثقددل آن

، ص م ق0415 نا،يس ابن) شدشدان تعریف ميطبيعي

و به همين  (م01، صم 0787سينا، ابن  ؛714 و 0/711

های از پرسشسينا در پاسخ به یکي دليل اس  ره ابن

ابوریحدان بيروني دربارة سدددبکي یا سدددنگيني افلاک 

گوید افلاک نه سددبک و نه سنگين هستند؛ زیرا در مي

 ،نايسددد ابن و يرونيب) مکان طبيعي خود جای دارند

اما معنای دوم سددبکي، به فهم  م(01-1 ، صدد م0751

م توان به جسعاميانه، در رابطه با سرعتي اس  ره مي

مادة العناصددر لأن الهواء مثلاً ا ا ترارم في أن مادة الأافلاک ألطف من  0

 مسافة بعيدة تحجب الأضواءم

وهم مقرّون أن مدار الأرض بالنسبة الي فلک البروج رنقطة لایعبؤ بها  1

 .وبين الهواء وبينه ثخن الأفلاک
دانسدد  ره نيوتن هم عالم را مملو از اتری بسدديار رقيق مي ،ظاهراً 7

 م(170، صم 0738 رت،باس  ) حتي در حرر  سيارات مؤثر
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 0، یعني اینکه حرر  دادن آن چقدر دشددوار باشدمداد

در  توانس از این منظر، م هوم سنگينيِ ارسطویي نمي

ین در اینجا، ررماني به ا گو باشدمبرابر رپرنيک پاسددخ

آورد تا نشان ي ميمعنای دوم نظر دارد و دلایلي تجرب

دهد از آنجا ره افلاک بسدديار رقيق هسددتند، حتماً باید 

راحتي قابل جنبش و سددرع  گرفتن باشددند؛ زیرا به

دارندم اجسدددام رقيق مقداومتي رمتر در برابر حررد  

شداید این نخسدتين بار در سن  فلس ة دوران اسلامي 

بداشدددد ره سدددبکي به معنای مقاوم  رمتر در برابر 

کي به معنای حرر  طبيعي به محيط حرر  از سدددب

ای جدید اس  ره بدون آن این نکتهشدم  عالم ت کيک

شدد آن اسددتدلال پيروان خورشيدمررزی را پاسخ نمي

 مداد

ارسدطویيان اروپایي در مواجهه با استدلال رپرنيک 

پاسددخ داده بودند: حرر  شددایسددتة آسددمان اسدد  و 

ترین سدکون شایستة زميني اس  ره در وسط و پایين

 اما ؛(Grant, 1984, pp. 9, 56)جای هسددتي اسدد  

 «شددایستگي»ررماني، برخلاک ایشددان، از م هوم مبهم 

، و م اهيم سددبکي و سددنگيني افلاک و اسددت اده نکرد

ه ها است ادزمين را دق  بخشيد تا در پاسخ خود از آن

 رندم 

 

 باوریکرمانی و مکانیک .5

 . فرضیۀ گردشارهای دکارت5-1

ررمداني در فصدددل چهارم، نظریة گردشدددارهای 

درددارت را در مقددام تبييني برای خورشددديدددمررزی 

صم ق، 0478 ،يررمان)رندد را نقدد ميآورد و آن مي

این نظریه را درارت جایگزینِ نظام افلاک برای (م 174

                                                               
سدنگيني به صورت جرم  و این دو معنا از سدبکي ،در فيزیک جدید 0

اولي مقدار وزن را ایجاد  :دنشددوگرانشددي و جرم اینرسدديک مطر  مي

بودم با حذک افلاک در  تبيين حرر  سددديارات ررده

شددد ره سيارات را قرن ه دهم، باید چيزی فرض مي

ر پ سياليتمام عالم را  درارت معتقد بودحرر  دهدم 

و  دنگيريدر آن شکل م 1یيگردشارها رهررده اسدد  

را باعث  يسددديو جذب مغناط زمين گرانشِ فقطنده 

 دیجاا يدرا دور خورش ياراتبلکه حرر  س شوند،يم

اصددول سددوم رتاب  يةدر قزدد ،او يدةم به عقرننديم
دارها داخل دنباله یارات يا، هر رددام از سدددفلسددد ده

دارد در  یلم هر گردشددار تماگيرنديم قرار یگردشددار

در  ره یلاتيمررز حرر  رند، اما با تما ازیز جه  گر

 يداگردشدار به سددم  مررز وجود دارد، تعادل پ ةحلق

 ,Descartes 1983, pp. 120–121; Slowik) رنديم

این فرضيه دیگر در  در زمان ررماني م البته(7§ ,2021

اروپددای قرن نوزدهم مطر  نبود، زیرا نظریددة نيوتن 

ولي ررماني از این موضوع مطل  ؛ جایش را گرفته بود

 رندم نيس  و آن را نقل و با دلایلي جالب رد مي

 «سدديالي نرم»آمده بود  رتاب افرنجي 8و  5در بند 

تمام منظومة شددمسددي را در بر گرفته و زمين را دور 

به این صدددورت ره زمين مانند ؛ گرداندخورشددديد مي

مسافر رشتي نسب  به آن سارن اس ، و سيال به دور 

م دردارت معتقد بود با این نظریه گرددخورشددديدد مي

زمين و دیگر سددديدارات در واق  حررتي نددارند، و »

« شددوندسددط سدديال[ در آسددمان حمل ميصددرفاً ]تو

 .Descartes, 1983, p؛ 83-82، ص م 0410 ينيگم)

ررماني این نظریه را در قالب نظام ارسطویيِ (؛ اما 140

أ  ات مبد»دید و طبق اصددل مابعدالطبيعيِ عناصددر مي

از زبان طوسددي نقل شددد( )ره در بالا « ميل مسددتقيم

نتيجه گرف  اگر این سيال بسيط باشد، باید فقط یک 

رای نيوتن تبييني ب برابر تغيير حرر  رام رندد و دومي مقاوم  درمي

 اینشتين آن را توضيب دادم برابری این دو نداش  تا اینکه

1 vortex 
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ر  تواند یک حرفقط مي ،طب  داشته باشد و در نتيجه

طبيعي مسددتقيم در جهتي مشددخ  داشددته باشددد؛ در 

حالي ره طبق نظریة رپرنيک، زمين در محورش سددده 

حررد  وضدددعي و انتقالي و تقدیميِ نوسددداني دارد 

طبق نظددام (م رپرنيددک، 174صم ق، 0478ررمدداني، )

وانند تافلاک، معتقد بود زمين افلاک متعدد دارد ره مي

حرردات گونداگون زمين را بده آن بدهندم ولي با ن ي 

وجود افلداک، ررماني، طبق مابعدالطبيعة ارسدددطویي، 

توانسد  بپذیرد چطور ممکن اس  سيال درارتي نمي

را دائم عوض رنددد؛ زیرا حدرردد  طدبديدعي خود 

باوری درارتي، دیگر هيچ دانسددد  در مکدانيدکنمي

حرر  طبيعي به سمتي مشخ  در رار نيس ، بلکه 

ها داده شددده باشددد اجسددام صددرفاً حررتي را ره به آن

دهندددم ن ي حرردد  طبيعي ارسدددطویي از ادامدده مي

هددای مددابعدددالطبيعددة ارسدددطویي و ترین ت دداوتمهم

 مکانيکي بودم

م فرضية درارت داش  انتقادی دیگر نيز به ررماني

پرسديد این سيال حرر  طبيعي اجزای زمين را او مي

 ند؟رره هميشدده به سم  مررز اس  چطور تبيين مي

 نویسد:او مي
فرض رنيم زمين در جهتي باشدددد، مثلاً در جه  برج 

رنيم و هنگامي ره سدددنگي را از زمين بلند ميم حمدل

م رندسم  مررز زمين سقو  مي بينيم بهاندازیم، ميمي

م شودهر جزء دیگری از زمين را هم برداریم، همين مي

م ای فرضدي در جهتي مشخ  اس نقطه[ زمين]مررز 

پ  اگر زمين از این جه  منتقل شدددود و مقابل برج 

ميزان قرار گيرد، آن جه  اول را جزئي دیگر از سدديال 

  باید طبهپ  اگر حالا سددنگ را بلند رنيم، بم رندپر مي

زیرا آن ميل به اقتزای م همان جه  اول حرر  رند در

و این امری طبيعي اس  ره جز ]ممم[ طبعش بوده اس  

مشداهده خلاک این را نشان ]ممم[ اقتزدای واحد ندارد 

دهد، زیرا ]سددنگ[ هميشدده به سددم  مررز زمين مي

رند، چه این در جه  خورشدديد باشددد یا سددقو  مي

قوانين طبيعي اس  ره سنگ هميشه به اقتزای م نباشدد

ق، صددد م 0478 ي،ررمانسدددم  مررز زمين بي تد )

 (م 172-173

توان فرض ررد سدددنگ هم به عقيدة ررماني، نمي

به سدم  مررز زمين سددقو  رند و هم توسددط سيال 

این دو م های مختلف برده شدددودجهد  دردارتي در

خواهند بود و در حررد  گداهي در تعدارض بدا هم 

ه بم تر اسدد  چيره خواهد شدددنتيجه، حررتي ره قوی

توان گ   حرر  توأمان سنگ به عقيدة ررماني، نمي

سددم  مررز زمين و حرر  وضددعي یا انتقالي زمين، 

زیرا »؛ مانند حرر  مورچه روی سددنگ آسدديا اسدد 

نگ سم حرر  مورچه طبيعي نيس ، بلکه ارادی اس 

در  و« مررز زمين حرر  رند تواند طبعاً به سم نمي

عين حال، توسددط سدديال در جهتي دیگر حرر  رند: 

این (ی 173ق، صم 0478 ي،ررمان« )گویمب هم چه مي»

دأ  ات مب»انتقاد در راسددتای همان اصل مابعدالطبيعي 

معنا داشدد  ره طبق آن، حرر  طبيعي « ميل مسددتقيم

ه سم  مکان طبيعي اجسدام باید در جهتي مشخ  ب

های تواند در جه آن بداشدددد؛ بنابراین، حرر  نمي

ي، م ررمانمختلف باشدد و همچنان طبيعي دانسته شود

بر اسددداس فهم ارسدددطویي خود از حرر  طبيعي، با 

خواسددد  یددا رو شدددد و نمينظریددة درددارت روبدده

توانس  خارج از آن بيندیشدم این در حالي اس  نمي

« باوریمکانيک»ر مابعدالطبيعة ره نظریة درارت در بست

اسددتوار شده بود و م هوم حرر  طبيعي ارسطویي را 

رندار گدذاشدددتده بودم البتده این نظریه نيز توان تبيين 
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 0جزئيات حررات در نجوم خورشدديدمررز را نداش ،

تا اینکه نيوتن آمد و حررات زمين و سدديارات را دور 

ن شدديوة راملاً ریاضددي بر اسدداس قانوخورشدديد، به 

 مگرانش توضيب داد

 

 . دینامیک نیوتن5-2

اصدددول نيوتن در قزددديدة اول از مقالة اول رتاب 

الخط با فرض لختي مسددتقيم ،ریاضددي فلسدد ة طبيعي

سدددياره و نيروی دائمي جانب به مررز، حرر  آن را 

روی مسيری چندضلعي دور مررز تبيين رردم صورت 

 اجسددام در حال گردش به»این قزدديه چنين اسدد : 

ها را به مررز ثاب  نيرو متصددل وسديلة شدعاعي ره آن

رنند ره در هدایي را جداروب ميرندد، مسددداحد مي

«  رار دارند و با زمان متناسدددب اندصددد حدة ثدابتي ق

(Newton, 1962, p. 43 35، صم 0777 وتنيددندد؛ )

شددود اگر (م در این قزدديه، ابتدا فرض مي0)شددکل 

ای هجسمي روی خط مستقيم حرر  رند و با فاصله

زماني برابر تح  نيروی مررزگرا قرار گيرد، روی یک 

های زماني گرددم اگر فاصلهچندضددلعي دور مررز مي

به صدد ر ميل رنند، مسددير حرر  به سددم  مقطعي 

رنددم بده این ترتيب، نيوتن نه فقط مخروطي ميدل مي

چرخش سدديارات را صرفاً بر اساس اینرسي و نيروی 

رندد، بلکده قوانين اول و دوم رپلر را گرانش تبيين مي

(م Nauenberg, 2014, p. 180آورد )هم به دسدد  مي

 گزارش ررده 01رسددد آنچه ررماني در بند به نظر مي

شده از این قزيه اس  ای روتاه و ساده، خلاصهاسد 

 رتاب افرنجي(م طبق رواید  88، صم 0410 ينيگم)

تمایل دارد در جه  « طب بده»از این قزددديده، زمين 

                                                               
 یةبه نظر هاانتقاد ترینياز اصددل یکي ،ه دهم و هجدهم هایدر قرن 0

 و ياراتحررات س ينجوم ياتجزئ توانس يبود ره نم يندرارت هم

 (مSlowik, 2021, §7رند ) يينلازم تب یاضيرا با دق  ر ينزم

مستقيم حرر  رند، ولي نيروی جا به آن را به سم  

یا برآیند این دو « تداف »از رندم خورشددديد متمایل مي

ای زمين به دور خورشدديد شکل ، حرر  دایرهحرر 

 م  گيردمي

يه یا فرض« تخيل»به نظر ررماني در فصل دهم، این 

اول اینکه، مسدتلزم اس  فرض رنيم : دو اشدکال دارد

مددار زمين در خلدأ اسددد  و به گمان او در اصدددل 

وم د سومش، این طبق براهين عقليِ قطعي باطل اس ؛

« طب به»اینکده، حتي اگر فرض رنيم زمين تمایل دارد 

ن توادر جه  خط مستقيمِ اب حرر  رند، دیگر نمي

 دتمایل دارد در جه  خط مسددتقيم ج« طب به»گ   

؛ زیرا به عقيدة او، هر (1هم حررد  رندد )شدددکدل 

حرر  طبيعي لزوماً به سددم  مکان طبيعي آن اس ، 

 ي،ررمانهای گوناگون باشدددد )تواندد در جه و نمي

را « طب بدده»معلوم نيسددد  ل ظ (م 145ق، صم 0478

هيه ت رتاب افرنجيای ره از ررماني خودش به خلاصه

(، افزوده اسدد  یا 88، صم 0410 ينيگمررده اسدد  )

در هر صددورت، این ل ظ م متعلق به متن اصددلي اسدد 

های ارسطویي خارج از سرمشق يررمان دهديم نشان

 مبدا مابعدالطبيعة حرر  نزد نيوتن مواجه نشدددده بود

حتي اگر این ل ظ در متن اصددلي بوده باشددد، حرر  

مسددتقيم با م هوم حرر  طبيعي  لخ ِ زمين در جه 

با توجه به مناب  اندک و م ارسدددطویي مت اوت اسددد 

ناقصي ره به دس  ررماني رسيده بود، او بيش از این 

های نجومي و فهم و بررسددي نظریه توانسدد  درنمي

 م (Arjomand, 1997, p. 11) شود فيزیکي جدید وارد

 ة با ت کری بر بسددتر فلس -طبيعي اسد ، ررماني 

متوجه نباشددد دقيقاً با چه نظریة  -طبيعي ارسددطویي 
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رو اسدد م اصددل لختي با اصددول شددمولي روبهجهان

مابعدالطبيعة ارسطویي در تزاد اس  و و همين اصل 

در رنار قانون گرانش، هم چرخش زمين دور  اس  ره

نماندن رند و هم عل  عقب خورشددديدد را تبيين مي

چرخش زمين اس م ررماني در اینجا حتي با اشياء از 

قوانين رپلر و توان ریاضي و تجربي آن آشنا نيس  تا 

در مرحلدة بعدد بدداند قوانين گرانش و لختي چگونه 

 توانند قوانين رپلر را به صورت ریاضي تبيين رنندممي
 

 
 (Newton, 1962نيوتن ) اصول ریاضي فلس ة طبيعيمقالة اول از ترجمة انگليسي رتاب  2و  0م قزية 0شکل 

 

 
 رتاب افرنجيم تبيين نيوتنيِ چرخش زمين دور خوشيد در 1شکل 

 

طبق فلسددد ة طبيعي رایج در دوران اسدددلامي، هر 

حررتي بده عل  نياز دارد و تداوم حرر  بدون عل  

محال اسددد م به عقيدة او، در اصدددل چهارمي ره در 

جایز نيس  جسم بدون محرک »مقدمه آورده اسدد ، 

صم  ق،0478 ،يررمان« ) خود حرر  رندخودیبده

                                                               
بر او  هایيارسدددطویي نبود و اصدددلاحات و انتقادررماني راملاً هم  0

پنجم، حرر  طبيعيِ ارسدددطویي را  «اصدددل»در  برای مثال،م داشددد 

عل   ،(م به عقيدة او107 مصق، 0478 ،يررمدانداندد )نمي« طبيعي»

 «خود حرر  رندخودیجایز نيس  جسم به»( و 105

؛ بنابراین، سددخن از اینکه جسددم 0(102همان، صم )

بدددون علدد  خددارجي و ندده در جهدد  مکددان طبيعي 

ميل به حرر  مستقيم داشته باشد، « طب به»مشخصي 

ل او در اص از دایرة اندیشدة ررماني بسيار فاصله داردم

هسددتند و « ن  ِ طبيعي»اسدد  و اجسددام دارای « ن  »همة حررات 

برخلاک  ؛شدددودسدددنگ به پایين مي مثال،برای همين باعث سدددقو  

 (م114 مصهمان، هم دارند )« ن   حيواني»حيوانات ره علاوه بر آن، 
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ه رند خلأ چسدوم، به شديوة فلاس ة مشاء، استدلال مي

همان، روی زمين و چه در عالم افلاک ممکن نيس  )

در نتيجه، تصددور اینکه به واسددطة قوانين  0(م100صم 

نيوتن، سيارات در خلأ دور خورشيد یا زمين بگردند، 

بين عطارد و  و بين مداه و عطدارد و»نمود: محدال مي

ها و خورشيد جسمي هس م همچنين زهره، و بين آن

البروج جسددمي هسدد م و شددکي نيسدد  ره تا فلک

 «سديارات جسم اند و حررتشان در خلأ معقول نيس 

شدددود (م همين ن ي خلدأ باعث مي101همدان، صم )

آزمایشددي ره در بریدة مطلب دوم به دسددتش رسدديده 

 اساس غيرقابل پذیرش باشدم  اس  نيز از

 

 های مؤید حرکت زمین. کرمانی و آزمایش6

 . آزمایش ستون خلأ6-1

آزمایشددي را شددر   07بریدة مطلبِ دوم در بند 

شود اگر شاقولي داخل یک دهد ره در آن، ادعا ميمي

مح ظة خلأ روی زمين از ریسددماني آویزان باشددد، با 

ند، رسقو  نمي بریدن ریسدمان دقيقاً در نقطة زیر آن

افتدم سدددپ ، نتيجه بلکده رمي در سدددم  غرب مي

دهد شاقول از حرر  گيرد این آزمایش نشددان ميمي

و بنددابراین، زمين دور خود  مدداندددزمين عقددب مي

(م از محتوای این 87، صم 0410 ينيگمچرخددد )مي

گزارش معلوم اسدد  سدداختگي یا نادقيق اسدد ؛ زیرا 

مبتني بر این فرض اس  ره هوا یا سيال اطراک زمين 

شدددود اجسدددام همراه آن گردش رنند و از باعث مي

 حرر  آن جا نمانندم 

شددود و در ررماني متوجهِ اِشددکالِ این آزمایش مي

                                                               
 ،برای ن ي خلأ ،های رایج ارسطویي در تمدن اسلاميبرای اسدتدلال 0 

 منگاه رنيد (0777) انواری ( و0775به معصومي همداني )
 - شددودهای ایجاد خلأ مطل  ميره از آزمایش -ها بعد نيز او سددال 1

نویسددد مي ،رندم در پاسددخ به ادیب الملکهمين موضدد  را ح ظ مي

ای از هوا و مردن م( حتي آزمایش خالي رردن ظرک شدديشددهق0137)

ریم پذینویسد اگر برند و ميفصل آخر آن را مطر  مي

گردد، اجزای طب  دور خودش یا خورشيد ميزمين به

زمين هم همراه آن خواهند گشدد ؛ بنابراین، به فرض 

ها همراه زمين نيازی هوا یدا سددديدال در گرداندن آن

ها حتي زماني ره از زمين جدا باشددند، در نيسدد م آن

حرردد  چرخشدددي آن همراهي خواهنددد رردم امددا 

ت  ا»ررماني طبق اصددل طور ره قبلاً گ ته شددد، همان

حرر  وضددعي طبيعي زمين را رد « مبدأ ميل مسددتقيم

ررده بود؛ ضمن اینکه طبق براهين مسلّم، خلأ را محال 

دانس م به عقيدة ررماني، در واق ، با بيرون رشيدن مي

شدددود و هوای داخدل مح ظده، هوا صدددرفاً رقيق مي

توان مطم ن شدد مح ظه از هوا خالي شددده اس  نمي

   1(م142صم ق، 0478 ،يررمان)

رندد توضددديب دهد احتمالاً چه او حتي تلداش مي

اند: برای مثال، خطداهایي در این آزمایش راه داشدددته

هنگدام بریددن یا آتش زدن ریسدددمان ممکن اسددد  

 قاعده مررز و شاقول به شدود داده شداقول به حررتي

مناره را از هوا چگونه »پرسددد ني تدم علاوه بر این، مي

رنيد نخِ شددداقول را از بالا ایدد و ادعدا ميخدالي ررده

ایدم ممکن اید و آن را قط  ررده یا سدددوزاندهرشددديده

اید، هوا اسدد  از سددوراخي ره نخ را از آنجا رشدديده

دفعه با نيرویي شددیدتر از باد وارد شود و شاقول یک

را حررد  دهد و منحرفش رندم و به فرض ره آن را 

« رسددددای نميتکرار تجربه ررده باشددديد، به نتيجهبه 

 (م143صم ، 0478 ،يررمان)

تلاش ررماني برای یافتن اشکالاتي ره در آزمایش 

شدددود او از ممکن اسددد  روی دهنددد، بدداعددث مي

ابزارهای خالي رردن  زیرام خلأ نيسدد  ایجادپرندة داخل آن به معنای 

توانند هوای داخل ظرک را رقيق رنند و همين رقّ  باعث مي فقطهوا 

 يررمانشدددود رو  بخاری پرنده از بدنش بيرون شدددود و بميرد )مي

 (م141 ، صمق0473
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اش بده ابزارهای تجربي بگویدم او مدعي اعتمدادیبي

اس  ابزارهای نجومي مانند اسطرلاب و ساع  آفتابي 

 شوند نتوانهایي هستند ره باعث مينيز دچار اعوجاج

دربارة شکل عالم اثبات  ای راها نظریهبا است اده از آن

دانيم در آثار نجومي یوناني و دوران اسددلامي، رردم مي

گيری زوایا و اسددت اده از ابزارهای رصدی برای اندازه

مختصات اجرام سماوی در آسمان رایج بودم ابزارهای 

فتندم ررار ميرصدی برای یافتن پارامترهای نجومي به 

اسددطرلاب آشنا  طور ره گ ته شددد، ررماني نيز باهمان

بود و خود نوعي اسدددطرلاب جدید اختراع ررده بودم 

گيری دربارة امدا او نده فقط ابزارهدا را برای تصدددميم

ها را حتي در دانسددد ، بلکه آنهي   عالم رافي نمي

نویسدددد دیدددم او ميتعيين پددارامترهددا پر از خطددا مي

ها در دو قرن متوالي بلکه در یک اختلدافات بين زیج»

هم به همين « د و در یک محل رصدددد واحدقرن واح

(م بنابراین، به 147صم ق، 0478 ،يررمانخاطر اس  )

عقيدة او، این ابزارها هميشددده خطاهایي دارند؛ از این 

ها برای یافتن پارامترهای نجومي رو، شاید بتوان از آن

ا بروز به طور تقریبي است اده ررد )او یا ساعات شبانه

وجود اقمار رصدددشدددة مشددتری و زحل با تلسکو  

ها را برای اثبات یا توان آنمخال تي نداشدد (، اما نمي

های عقلي به رار بردم بعدها، او در رسدددالة رد نظریده

مم محکمای ماهر » نویسد:نيز مي پاسخ به ادیب الملک

به پرگار و مسددطره و قلم  ،در اثبات مسددائل هندسدده

 م(120 ق، صم0473 يررمددان)« انددداعددتمدداد نکرده

 های هندسدددي، برای مثالاقليدس برای اثبات قزددديه

درجه 081اینکده مجموع زوایای یک مثلث مسدددطب 

رردم ررماني معتقد اس  در اس ، از نقاله است اده نمي

های نجومي نيز اول باید اسدددتدلال عقلي اثبات نظریه

                                                               
 یعني زیر خط استوای آسمان و روی خط استوای زمين 0 

 اصل: ارض 1 

توان از ابزار است اده آن ميداش  و بعد برای جزئيات 

رردم بده بداور او، شددداهددی دیگر از نداتواني ابزارها 

 است اده از آونگ برای اثبات حرر  زمين اس م

 

  . آونگ فوکو6-2

ررماني در پایان رسدداله به آزمایشددي دیگر هم اشدداره 

ده نبو رتاب افرنجيرند ره در متن و پشددد  جلد مي

 «:به او رسيده اس »اس ، ولي از طریقي دیگر 
یکي از ابزارهای آزمایشدددي قائلان به حرر  زمين این 

خط اسددتوا سدداختند و از سددق ش  0ای زیراسدد : خانه

زنجيری آویزان رردند، چنان ره سدددرش نزدیک زمين 

باشدم آنگاه خط مستقيمي روی زمين رسم رردند ره با 

احتمالاً آن را در جه  دو  زنجير زاویة قائمه داشددد م

قطب رسم رردندم آنگاه زنجير را در جه  خلاک خط 

رشيدند و رهایش رردندم پ ، روی خط به موازات آن 

هشدددتادوپنج ]درجه[  1حرر  رردم همين را در عرض

سدداختندم پ ، زنجير خارج از خط شروع به دور زدن 

ه رند و برردم پ  از اینجا دانستند ره زمين حرر  مي

شدددود مين دليل، خط از زیر مسدددير زنجير خارج ميه

 (م153ق، صم 0478 ،يررمان)

واضددب اسدد ، این گزارشددي روتاه از آزمایش آونگ 

فورو اسددد ؛ آزمایشدددي برای اثبات حرر  زمين ره 

ها بعد از تثبي  حرر  زمين در اروپا از سددوی سددال

م مطر  شدم اساس این آزمایش 0850در  7ل ون فورو

بر این فرض اسدد  ره صدد حة نوسددان آونگ ثاب  

ماندم در خط استوا، از آنجا ره مسير چرخش زمين مي

در صدد حة نوسددان آونگ اسدد ، تغييری در آن ایجاد 

های الف(م ولي آونگي ره در عرض7شود )شکل نمي

شدمالي و جنوبي یا نزدیک قطب شمال یا جنوب رها 

، صد حة نوسانش خارج از ص حة چرخش دور شدود

ب و ج(م بنابراین، 7محور زمين خواهدد بود )شدددکل

7 Léon Foucault (1819-1868) 
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چرخد و به نظر سدددارنان زمين چنين زمين زیرش مي

گردد؛ در حالي ره اگر رسدد ره صد حة نوسان ميمي

زمين چرخش وضعي نداش ، نتيجة آزمایش در همة 

 ،ها مطابق نتيجه در اسدددتوا بودم در این آزمایشعرض

ای سنگين به ریسماني سبک آویزان باشد تا باید وزنه

نوسددان دوام داشته باشد؛ وگرنه اگر از زنجيری فلزی 

است اده شود، ت اوت نوسان نقا  مختلف زنجير آن را 

 رندمسرع  متوقف ميبه
 

 
 م آونگ فورو در جاهای مختلف زمين7شکل 

 

گویددد اگر رددرمددانددي در نقددد این آزمددایش مي
رنند، گر و آونگ هر دو همراه زمين گردش ميآزمایش

دیگر چطور ممکن اسدد  چرخشددي در نوسان آونگ 
ردد و گببينندم به بيان دیگر، اگر آونگ همراه زمين مي

ناظر هم در این گردش شدددریک اسددد ، دیگر نباید 
چرخشي در آونگ مشاهده شودم ررماني از این فرض 
اوليه غافل اس  ره ص حة نوسان بنا به فرض هميشه 

ماند )فرضي ره در اصل لختي ریشه دارد( و ثاب  مي
گردشِ آونگ حاصدلِ حرر  ناظر همراه زمين اس م 

ماند و زمين زیرش در واق ، صددد حة آونگ ثاب  مي
 ت اوت دو آزمایش رندم البته اگر ررماني بهگردش مي

ررد، بدایدد متوجه این در اسدددتوا و قطدب توجده مي
شددددم برای ررماني عجيب اسددد  ره فرض ميپيش

چطور ممکن اسدد  اصددلاً رسددي به قطب سدد ر ررده 
باشددد و در آن سددرما چنين آزمایشددي را ترتيب داده 
باشدددم به عقيدة او، اگر این آزمایش واقعي هم باشددد، 

ش هوا بر زنجير اسدددد  نتيجددة تددأثير امواج و لرز
 (م158صم ق، 0478 ،يررمان)

 

                                                               
 مرنيد نگاه( 0782، بهلول)به  0 

 دلایل رصدی برای نفی خورشیدمرکزی .8
بددا اینکدده ررمدداني دلددایددل تجربي را برای اثبددات 

دانس ، برای ن ي آن دلایلي خورشيدمررزی رافي نمي
او در فصدددل نهم، بر اسددداس م رندتجربي را بيان مي

ره در آثار هي   قدیم رایج بود، « ابعاد و اجرام»روش 
آورد و نشان گزارشددي از فواصل سيارات از زمين مي

دهد اگر زمين همراه سيارات دور خورشيد گردش مي
رند، فاصددلة مریخ تا زمين گاهي اندازة فاصددلة ماه تا 

در آثار هي   م زمين خواهد بود و گاهي بسددديار دور
های اندازهفواصل و ، «ابعاد و اجرام»قدیم، در مبحث 

ماه و خورشددديد و سددديارات و سدددتارگان محاسدددبه 
راررفته در این بخش، اگر از طبق روش به 0شدددندممي

ر نظشان صرکاندازة سيارات در قياس با اندازة افلاک
ترین فاصلة هر سياره تا زمين تقریباً برابر شود، نزدیک

دورترین فاصلة سيارة زیرین خواهد بود؛ زیرا منجمان 
بنابراین،  1ای بين افلاک متوالي قائل نبودندملهبه فاصددد

بده عقيددة ررماني، اگر زمين و مریخ دور خورشددديد 
اش به زمين، ترین فاصدددلهبگردندد، مریخ در نزدیدک

کل )ش تقریباً تا فاصلة ماه به زمين نزدیک خواهد شد

 منگاه رنيد ([320-355] ،0411شيرازی، )به  برای مثال، 1 
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 «اختلاک منظر مریخ این مقدار نيس »در حالي ره م (4
 اندازة»علداوه بر این، (م 147ق، صم 0478 ،يررمدان)
ونيم مریخ، طبق محاسدددبات نجوم قدیم، یک [حجم]

طور ره در جای خود زمين اسدد ، همان [حجم]برابر 
پ  اگر به سددم  زمين بياید و با  0مبيان شددده اسدد 

تر از ماه دیده شود؛ فلک ماه مماس شددود، باید بزر 
[ حجم]ونهم و رب ِ سددديماه یک [حجم] چون اندازة
 (م  144همان، صم ) 1«زمين اس 

نبدایدد بده  ررماني خرده گرف  ره آنچه منجمان 

قدیم، مانند نصددديرالدین طوسدددي، برای اندازة حجم 

ز مرراند، بر اساس نظام زميندس  آوردهمریخ و ماه به

ه دور اسدد ؛ زیرا در نظام خورشدديدمررز همچنان ما

گردد و نتایج رصدددهای اختلاک منظر ماه در زمين مي

نجوم قدیم، در نجوم خورشدديدمررز نيز صادق اس م 

، گویدعلاوه، آنچه او دربارة اختلاک منظر مریخ مي به

با این فرض ره فلک مریخ بلافاصله بعد از فلک زمين 

باشد، صحيب اس م اختلاک منظر مریخ طبق رصدهای 

اسددلامي بسدديار رمتر از اختلاک منظر یوناني و دوران 

 تر ازماه اسدد م در نتيجه، ماه بسدديار به زمين نزدیک

گيرد نظام خورشيدمررز مریخ اس م ررماني نتيجه مي

دانيم خواندم ميبا رصددد اختلاک منظر ماه و مریخ نمي

اگر فاصددلة لازم را بين مدار سدديارات دور خوشدديد 

ني ي پددذیرفتفرض رنيم، دیگر انتقدداد تجربي ررمددان

ای بلااسددت اده بين افلاک این دو نخواهد بود؛ فاصددله

سددياره ره از منظر نجوم و فلسدد ة قدیم، نوعي حشددو 

رپرنيکي را رم  نجوم شددد و سددادگيمحسددوب مي

رردم ررماني به این نکتة آخر اشدداره نکرده اسدد ، مي

 ولي این فرض در انتقادش مستتر اس م
 

 

 
شود، ای نباشد، فاصلة مریخ از زمين گاهي تقریباً برابر فاصلة ماه تا زمين ميم در منظومة خورشيدمررز، اگر بين افلاک هيچ فاصله4شکل 

 فاصلة مریخ تا زمين هميشه بسيار بيشتر از فاصلة ماه تا زمين اس مدهد در حالي ره به عقيدة ررماني، رصد اختلاک منظر نشان مي

 مرکزیدلایل دینی برای زمین .9

ررماني، علاوه بر دلایل عقلي و رصدددی، دلایلي نقلي 

                                                               
 نگاه رنيدم( Ragep, 1993: p. 335)به  0 

مررزی مد نظر زميناز آیات و روایات نيز برای تأیيد 

به عقيدة او در فصددل دوم، همين ره در قرآن م داشدد 

 نگاه رنيدم )Ragep, 1993: p. 327)به  1 
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ها و زمين سدخن گ ته اس ، و خدا از خلقِ آسدمان»

 اندره از آسددمان به پایين آمده و به آن بالا رفته -انبيا 

 ،يررمان« )اندها و زمين خبر دادهاز امری در آسمان -

شدددود زمين در مررز معلوم مي(، 117ق، صم 0478

مررز برای ررماني در واق ، نظام زمينم ها اس آسمان

در این م شددناسددي الهيای بود برای نوعي ريهانمقدمه

م ريهدان، جدایگداه انسدددان در مقدابل جایگاه خدا بود

خدداوندد بدالای فلک الافلاک بر عرش تکيه داشددد  

ان در مررز ردائنات قرار و انسددد( 152همدان، صم )

به همين دليل، هميشدده به سددم  بالا دعا م گرف مي

روند و پایين بالا مي جه  آن رنيم و پيدامبران درمي

آیندد و در قرآن بدارها از ل ظ صدددعود و نزول در مي

همان، )رابطه با فرشتگان و پيامبران است اده شده اس  

 (م  117صم 

را   0دانيم شددديخ احمد احسدددایي عالَّم هورقِليامي

برزخ بين ملدک و ملکوت یا عالم فيزیکي و روحاني 

يا ترین گسترة عالم هورقلبه عقيدة او، پایينم دانس مي

ود شمماس مي« محرک اول»در بالاترین نقطة افلاک با 

(MacEoin, 1993, p. 327 م) ایددن بددنددابددرایددن، در

نقطة  ترینشددناسددي، موقعي  بشددر باید در پایينريهان

 مگرف عالم، یعني مررز آن، قرار مي

افلاک و سدددتارگان ره واسدددطة في  و علاوه، به 

اوامر الهي هسدددتند، بر عالم عناصدددر ره محل زندگي 

خواص طبيعي و م انسان در مررز اس ، مسلط هستند

ستارگان  از( هاها و گرمي و سدردی آنمزاج)احکامي 

زیرا  ؛گذارندشوند و بر زندگي بشر تأثير ميصادر مي

ها زنده و به عقيدة ررماني در فصدددل آخرِ خاتمه، آن

ق، صم 0478 ،يررمان)دارای ن   و عقدل هسدددتند 

خوبي نشدددان داده اسددد  عقاید ارجمندد بده(م 152

ؤثر مشدديخيه در تقابل با نجوم جدید بسدديار  1تنجيمي

                                                               
 hūrqilyāتل ظ این واژه چنين اس :  0

طور القا شدددده بود ره زیرا ظاهراً در آن زمان این؛ بود

 ,Arjomand, 1997) نجوم جدید منکرِ تنجيم اسدد 

p. 11دانيم بعزددي از طرفدارانِ پروپاقرص (م البته مي

رپرنيدک، بده انگيزة دفداع از خورشددديدمررزی، برای 

های تنجيمي قائل بودندم برای مثال، افلاکِ زمين نقش

رتيکوس، شددداگرد و مروجِ نظریة رپرنيک، در رتابش 

داد چطور چرخش این افلدداک ظهور و توضددديب مي

زندم او حتي قم ميها را رها و امپراطوریسقو  تمدن

از مررز بر اسددداس چرخش فلدکِ تغييردهندة خروج 

زمين، زمانِ افول تمدن اسددلام و ظهور عيسي مسيحي 

 ,Koyré, 1973ررد )گویي ميرا در آخرالزمددان پيش

p. 33 م هماهنگيِ خورشددديدمررزی با تنجيم و حتي)

قلدداب علمي ابتنددای این بر آن، نزد دیگر بزرگددان ان

همچون رپلر هم پذیرفته شددده بود، تا اینکه در اواخر 

قرن ه دهم، رسددائلي در نقد و رد آن نوشددته شددد؛ 

بندابراین، احتمالاً آنچه از نجوم جدید در قرن نوزدهم 

ل رسيد، شامهای غيرغربي ميبه ایران و دیگر سرزمين

 رد و انکار تنجيم بودم

 

 گیرینتیجه .11

انيک جدید، بيشددتر از آنکه نجوم خورشدديدمررز و مک

بر اساس مشاهدات و رصدهای جدید باشد، بر اساس 

اد باوری ایجت سدديری جدید از مابعدالطبيعة ریاضددي

جای آنکه صدرفاً بر اساس شددم در نتيجه، مخال ان به

رصددددها با خورشددديدمررزی مخال   رنند، نظرات 

رردندم این الگو هم مابعدالطبيعي علم جدید را رد مي

ن ارسدطویيان اروپایي و هم ميان ارسطویيان ایراني ميا

باوری دیده در مواجهه با خورشددديدمررزی و مکانيک

خان ررماني، بر اسدداس اصددول شددودم محمدرریممي

مابعدالطبيعيِ مکان و حرر  و سکون، دلایل قائلان به 

1 astrologic 
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ا ها رهای مکانيکي جدید آنخورشددديدمررزی و تبيين

عان علوم جدید بر اساس رند؛ در حالي ره مدافرد مي

باوری معتقد بودند جهان به مدابعددالطبيعدة ریاضدددي

ترین زبان ریاضددي خلق شددده ترین و هماهنگسدداده

اسدد  و بنابراین، نه فقط خورشدديدمررزی درسدد  

اس ، بلکه باید تمام م اهيم مکان و حرر  و سکون 

را بر اسداس اصول ریاضي بازتعریف رنيمم در نتيجه، 

جدید به م اهيم خلأ و لختي رسيدند و مدافعان علوم 

م اهيم ارسطویي مکان و حرر  طبيعي را ن ي رردند؛ 

بنددابراین، ررمدداني مددابعدددالطبيعددة خود را در برابر 

 دیدممابعدالطبيعة جدید مي

معمولاً مواجهة ارسطویيان با نظریة خورشيدمررزی 

معتقد اس   0اما گرن ؛ شودآميز پنداشته ميخصوم 

در ميان ارسدطویيان اروپایي اسددتثنائات بسددياری دیده 

اسي شنها به اصلاحاتي در ريهانآن بعزي از  مشوندمي

سدددنتي متمایل شددددند؛ هرچند خورشددديدمررزی را 

و بعزي از ایشان حتي به نظریة  مرردندشدت رد ميبه

 1(مnt, 1984, p. 5Gra)تيکو براهه اعتقاد پيدا رردند 

در مقایسددده با ایشدددان، ررماني به نظریة براهه تمایلي 

لبي  افلاک و  نشدددان نداد، اما با تغيير در ویژگي صدددب

ها، تغييری در م هوم سدددنتي فلک پدذیرش رقّد  آن

 م ایجاد ررد

های دیني در مخال   گرن  معتقد اسددد  انگيزه

يدة او، عق بهندم ارسطویيان اروپایي با رپرنيک مؤثر بود

دان در مقایسه با ارسطویيانِ اومانيس  الهي ارسطویيانِ

                                                               
0 Edward Grant 

ای به گرد و مبلغ مذهبي ایتاليایي، در نامهپيترو دلاواله، جهان 1 

ميلادی، نجوم تيکو براهه  0214تاریخ  درالدین لاری، منجم ایراني، زین

 ،ميرارجمنددانس  و از لاری دعوت ررد آن را بپذیرد )ارا صحيب مي

 (م0771
امروزه بعزي از علمای مذهب شيخيه با علوم جدید مخال تي  ،ظاهراً 7

با نجوم جدید در خان محمدرریممخال    ،ندارند،م به عقيدة ایشان

یا سدکولار، تقابل بيشتری با نظریة خورشيدمررزی از 

های نجومي و ایشان در رنار استدلال مخود نشان دادند

 شدندفلس ي، به دلایل نقلي از متون مقدس متوسل مي

(Grant, 1984, pp. 17, 61-62 م)خددان محمدددرریم

يز او نم ررماني از این نظر نيز به ایشدان شباه  داش 

های های دیني در ميان استدلالداني بود ره انگيزهالهي

های او به اشددارهم شددوندفلسدد ي و نجومي او دیده مي

م در آیات قرآن در این رسدداله شاهد همين مدعا اس 

 عرفاني مذهب شددديخيه در آن-واق ،  نظام فلسددد ي

ای برای رد نجوم جدید بود، نه فقط به روزگار انگيزه

ررد، بلکه این دليدل رده نجوم جددید تنجيم را رد مي

بيشدددتر بده این دليدل ره در نظام فکری ررماني عالم 

هورقليا واسدددطة عالم پایين و عالم ملکوت بود و در 

این ترتيدب، انسدددان باید در مررز و خداوند باید در 

گرفد ؛ اما نقطده از آن قرار مي بدالداترین و دورترین

ررماني برای مخال   خود با نجوم جدید فقط بر نظام 

عقيددتي خود تأريد نکرد، بلکه بيشدددتر تلاش ررد به 

ی اای فلس ي با نجوم جدید مواجه شود؛ مواجههشيوه

  7ره بيشتر مواجهة دو فلس ه بود تا دو نظریة علميم

 

   منابع

ق(م 0415) بن عبدالله  ينحسددد ،سددديناابن  م0

 و هابراهيم بيومي مدرور، مراجع) الطبيعيات - الشدد اء

منظورات مکتبة آیة الله العظمي المرعشددي  (متصدددیر

 مالنج ي، قم المقدسة

 ،طور ره گ ته شدریشه داش م همان اوستيزی دوران قاجار در غرب

 ن،یابرابن ؛بود دهيخان نرسمیمحمدرر به يراف شر  و ادله با دیعلوم جد

ا و هم ب خوانديره هم با عقلش نم ردیرا بپذ یاهینظر خواس ياو نم

و  شهرت»را  دیبه علوم جد انيرانیاقبال ا ةشیر ل،يدل نيم به همنشید

نظری ره تا  ؛دیدبرابر غرب مي و مرعوب شدن در« شهوت امر جدید

 درس  بودم یحد
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م (0787)بن عبددالله  ينحسددد ،سدددينداابن  م1

 ،ة محمد مشدددکو يدسددد) يعلائ ةطبيعيات دانشدددنام
 مهمدان: دانشگاه بوعلى سينا مصحب(م

بن  اسددحاق) الطبيعة(م 0414/0784ارسددطو ) م7

 مقاهره م، مصحب(عبدالرحمان بدوی، مترجم؛ حنين

(م انتقال علم در 0771ردامران )يرارجمندد، ام م4

 ي  علم ه یبدر تشر يفارسدد یارسدداله یعهد صد و

-0 ،(0)7 ،علم یختاربراههم  يکوبر اساس نظر ت یدجد
 م12

دانشدددنامة (م خلأم در 0777انواری، سدددعيد ) م5
 (م 05)جم  جهان اسلام

(م آرای رلامي شيخيهم 0787اربر )باقری، علي م2

 م58-75 (،4)0 ،رلامي معرف 
مبدادی مدابعدددالطبيعي (م 0738برت، آرتور ) م3

)عبدددالکریم سدددروش، مترجم(م تهران:  علوم نوین

 انتشارات علمي و فرهنگيم

دانشنامة (م جسددمم در 0777برخواه، انسدديه ) م8
 (م 01)جم  جهان اسلام

 ویرایش،: السماء سلم م(0782) يدبهلول، حم م7
تاریخ  ارشددد يرارشددناسدد ةنامیانپا[ متحقيق و ترجمه

 م]دانشگاه تهرانعلمم 

ن ب ينحسددد ينا،و ابن سددد يروني، ابوریحان،ب م01

 نصر و يدحسينس) جوبةأسد لة والأال (م0751) عبدالله

 مفرهنگ و هنر يعال یشورامصحب(م محقق،  یمهد

 قصدد تا(م تنکابني، محمدبن سددليمان )بي م00
 م تهران: انتشارات علميه اسلاميهمالعلماء

(م 0772) و داریني، رضددا رسددول، رضددوی، م01

   هي از برخاسته هایچالش برابر در متکلمان وارنش

 م045-017(، 017)12رلام اسلامي، بطلميوسيم 

اختيارات (م 0411الددین )شددديرازی، قطدب م07
)اميرمحمد گميني، مقدمه، شددر  و تصحيب(م  مظ ری

 تهران: مؤسسة پژوهشي حکم  و فلس ة ایرانم

 گميني، و محمدددمهدددی، صدددددرفراتي، م04

 شدددند؟ صددلب ري از افلاک(م 0410) اميرمحمد

 تمدن در فلک م هوم تحول تداریخ بده نگداهي

 م053-015 ،(1)00 علم، فلس ةم اسلامي
https://doi.org/10.30465/ps.2021.38576.1559 

(م ورود نجوم جدید 0777طباطبایي، هادی ) م05

علم بده ایران پيش از دارال نون و تصدددحيب رسدددالة 
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